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نقش جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي ايران
 اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا
تعريف مجازات حدي
از جمله مجازات‌هاي پيش‌بيني شده، در حقوق کيفري اسلام، مجازات‌هاي حدي است . اين مجازات‌ها در صورت ارتکاب جرائم خاصي که در قرآن و روايات نبوي ذکر شده قابل اجرا است . از جمله مجازات‌هاي حدي، اعدام حدي است که با ارتکاب جرائم خاص جنسي - مواردي از زنا و لواط - و ارتکاب جرائم عليه دين و امنيت انواع مختلفي دارد و به طرق خاصي اجرا مي‌گردد. در اين پايان‌نامه، نگارنده کيفيت اجراي مجازات اعدام حدي را با توجه به منابع حقوق اسلام و مقتضيات زمان مورد بحث و بررسي قرار داده و به نتايج ذيل رسيده است : -1 در صورت احراز مصلحت اسلام و نظام اسلامي، مي‌توان اعدام حدي را به مجازات‌هاي خفيف‌تر ديگري تبديل کرد. -2 با فرض ثابت‌بودن مجازات اعدام حدي و قابل تغيير نبودن آن، ابزار پيش‌بيني شده در روايات و متون فقهي، طرق اجراي اين حکم بوده و موضوعيتي ندارند و مي‌توان آنها را تغيير داد و با ابراز مدرن اجراي اعدام، مجازات فوق را اجرا نمود. -3 اقامه حدود و از جمله اعدام حدي تنها بر عهده ولي فقيه و حاکم اسلامي است که بايد مجتهد جامع شرايط باشد. -4 در صورت اثبات جرم مستوجب اعدام به وسيله اقرار، مجازات با عروض جنون و مرض قابل اجرا نيست و تا زمان افاقه جسمي و روحي محکوم، اجراي آن به تاخير مي‌افتد. -5 مکان و زمان در اجراي حکم اعدام، مؤثر بوده و در مواردي موجب تاخير اجراي حکم مي‌گردند. -6 در صورت اثبات جرم زناي محصنه به وسيله اقرار، محکوم در گودال دفن نمي‌شود و به هنگام رجم آزاد گذارده مي‌شود تا در صورت اراده فرار به هنگام رجم، بتواند از اين حق استفاده کند. و در اين صورت ، مجازات وي ساقط مي‌شود.
نقش آگاهي و بروز جهل و اكراه در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي ايران
از جمله مجازات‌هاي پيش‌بيني شده، در حقوق کيفري اسلام، مجازات‌هاي حدي است . اين مجازات‌ها در صورت ارتکاب جرائم خاصي که در قرآن و روايات نبوي ذکر شده قابل اجرا است . از جمله مجازات‌هاي حدي، اعدام حدي است که با ارتکاب جرائم خاص جنسي - مواردي از زنا و لواط - و ارتکاب جرائم عليه دين و امنيت انواع مختلفي دارد و به طرق خاصي اجرا مي‌گردد. در اين پايان‌نامه، نگارنده کيفيت اجراي مجازات اعدام حدي را با توجه به منابع حقوق اسلام و مقتضيات زمان مورد بحث و بررسي قرار داده و به نتايج ذيل رسيده است : -1 در صورت احراز مصلحت اسلام و نظام اسلامي، مي‌توان اعدام حدي را به مجازات‌هاي خفيف‌تر ديگري تبديل کرد. -2 با فرض ثابت‌بودن مجازات اعدام حدي و قابل تغيير نبودن آن، ابزار پيش‌بيني شده در روايات و متون فقهي، طرق اجراي اين حکم بوده و موضوعيتي ندارند و مي‌توان آنها را تغيير داد و با ابراز مدرن اجراي اعدام، مجازات فوق را اجرا نمود. -3 اقامه حدود و از جمله اعدام حدي تنها بر عهده ولي فقيه و حاکم اسلامي است که بايد مجتهد جامع شرايط باشد. -4 در صورت اثبات جرم مستوجب اعدام به وسيله اقرار، مجازات با عروض جنون و مرض قابل اجرا نيست و تا زمان افاقه جسمي و روحي محکوم، اجراي آن به تاخير مي‌افتد. -5 مکان و زمان در اجراي حکم اعدام، مؤثر بوده و در مواردي موجب تاخير اجراي حکم مي‌گردند. -6 در صورت اثبات جرم زناي محصنه به وسيله اقرار، محکوم در گودال دفن نمي‌شود و به هنگام رجم آزاد گذارده مي‌شود تا در صورت اراده فرار به هنگام رجم، بتواند از اين حق استفاده کند. و در اين صورت ، مجازات وي ساقط مي‌شود.
بررسي اثر جهل در مجازات حدي سنگسار

با وجود اينکه در قرون وسطي مجازات سنگسار، يکي از مجازاتهايي بوده که در کشورهاي اروپايي اعمال مي شده ، در حال حاضر اين مجازات تنها در قانون يا سنت کشورهاي مسلمان وجود دارد. کشورهايي که تحت قوانين اسلامي زندگي مي کنند، در جهان بسيارند، اما جالب اينجاست که هر کدام با قوانين و احکام اسلامي چه در قسمت ماهوي و چه در قسمت شکلي، متنوع برخورد مي کنند و در واقع اين فکر در ذهن ايجاد مي شود که اگر احکام اسلامي و يکسان است، پس چگونه اجراهاي مختلفي در کشورهاي مسلمان به اشکال و شيوه هاي گوناگون اعمال مي گرددآيا اين ناشي از جهل مسلمانان است؟
جداي از ميزا پذيري جهل بر مجازاتها دولتهايي که در صدد ابقاي همه مجازاتهاي اسلامي از قبيل احکام مجازات حدود که شامل شلاق حدي (حد جلد)، سنگسار يا رجم و قطع عضو يا قصاص اطراف هستند، عموما تبصره ها و متمم هاي پيشنهادي را در اين خصوص ارائه داده اند و در نظر دارند که به آنها قابليت اجرا دهند.

برخي از اين دولتها در صدد هستند که شرايط و کيفيت اثباتي و ادله اثباتي مجازاتهاي حدي را سخت تر و دقيق تر دانسته و قائل به تفسيرو اقناع شخصي و علم خاصه قاضي ننمايند و شهود و مدارک و شرايط خاص را ملحوظ نظر قرار دهند ولي اين طور برخورد را نمي توان به جهل ربطي داد.

برخي ديگر شرايط پيش بيني کننده ديگري نظير توبه و عفو و گذشت و غمض عين را که بارها در احکام اسلامي و نص صريح قرآني به آن اشاره شده است را مورد نظر قرار داده اند و در برخي کشورهاي ديگر برخي از جرائم را نظير مستي از الکل و داروهاي مخدر ديگررا مشمول مجازاتهاي حدي دانسته اند.

در کشور پاکستان مجازات زنا و تجاوز و قذف با هم ترکيب شده و تحت يک ماده قرار گرفته اند و مجازات آن در قالب يک جرم به هم پيوسته است و بخش 17 از احکام مربوط به زنا مجازات سنگسار را اصلاح نموده است. درخصوص شرايط وجود چهار شاهد را کافي براي اثبات اين جرم ندانسته است و نيز ملحقات و متمم هاي جديدي از قبيل اينکه نحوه اجراي مجازات شلاق را در حد جلد تغييراتي نموده از جمله نوع و جنس شلاق و نحوه اجراي آن اضافه گرديده است.

اين اصلاحيه جديد همچنين قسمت 10 از احکام زنا را حذف کرده، بنابراين اگر شخصي کسي را متهم به ارتکاب زنا کرده و سپس نتواند ادعاي خود را اثبات کند، خود به خود قاذف شمرده شده و مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد.

تلاشهاي زيادي از طرف زنان در پاکستان براي تغيير اين قوانين در جريان بوده است. بيانيه انجمن زنان وکيل در پنجاب پاکستان اعلام کرده "قانوني را که چنين مجازاتي که بر خلاف حقوق انساني است، تصريح کرده (مجازات سنگسار) محکوم مي کنيم" در اين بيانيه همچنين آمده است که اين نظريه مورد توافق و حمايت دادگاه فدرال شريعت نيز پشتيباني شده است که اين مجازات يک نوع رفتار بربري و جنايتي عليه انسانيت است.

در کشور نيجريه نيز در کنفرانسي در خصوص مورد مجازاتهاي اسلامي و قوانين خانواده و مسائل حقوق بشر در "آبوجا" (شمال نيجريه) تشکيل شد. اين کنفرانس بعد از محکوم کردن "آمينا لاوال" به مجازات سنگسار بود که اعتراض جهاني را به دنبال داشت. در اين کنفرانس گروههاي مدافع حقوق بشر، علما و روحانيون و محققان حضور داشتند و گفت و گوهاي سودمندي بين آنها با عقايد مختلف وجود داشت و بحث هاي مربوط بين نصوص قرآني و حديث و شريعت و اختلافات ناشيه از وجود و پيش بيني اين قوانين در قرآن مورد اختلاف بود و گروهي معتقد بر اين بودند که نص صريحي در باب مجازات سنگسار در قرآن وجود ندارد ولي قائل به احاديث و شريعت بودند و گروهي ديگر گذشت و توبه را در اين خصوص و مورد توجه قرار مي دادند. و مباحث حد جلد، قذف، لعان و توبه را در اين آيات بر شمرده است و صحبتي از سنگسار کردن به ميان نيامده است. و در واقع مجازات سنگسار در مجازاتهاي يهوديان آورده شده و به منبعي در "بوکهاري" ارجاع داده شده است.

در هندوستان که شمار زيادي از مسلمانان را در خود جاي داده، قوانين و مجازاتهاي جداگانه از قوانين و مجازاتهاي اسلامي وضع شده است و در اوايل قرن بيستم ميلادي اين قوانين به اتفاق آرا علماي اسلامي درآمد.در کشور ترکيه مطالعه اي در خصوص جنسيت، قانون کيفري و جنسي در خاور ميانه و شمال آفريقا مقايسه اي در مورد جنبه هاي مشترک اين قوانين با ملحوظ نظر قرار دادن مسائل جنسي و ديدگاه تارخي و بينش قوميتي و قبيله اي و مذهبي و آميختگي آن با قوانين استعماري و به هم فشردگي اين قوانين با مسائل روز و تضاد بين جوامع سنتي و مدرن موردبررسي قرار گرفته است. مسائلي مانند قتلهاي ناموسي، تجاوزات جنسي، تجاوزات جنسي زناشويي، سقط جنين، خشونت جنسي در محيط کار، زنا، و مباحث مشابه مورد بررسي قرار گرفته و قوانين و مجازاتهاي مناسبي که در سيستم قضايي کاربرد بهتري دارد، پيش بيني شود.

همچنين يکسري از اصلاحاتي در قوانين مدني در بخش خانواده در سال 2001 در ترکيه صورت گرفته است و به تصويب مجلس رسيده است. از آن جمله حذف همه برتري هاي مرد نسبت به زن در مسائل زناشويي، و اجازه دخالت زن در همه امور مربوط به زناشويي، مسائات در تصميم گيري هاي خانوادگي، و يکي از مهم ترين اصلاحات حذف اين ماده که رياست خانواده با مرد است از قانون مدني و اعطاق رياست برابر براي زوجين در خانواده، بالا بردن سن ازدواج از 17 سالگي براي پسر و 15 سالگي براي دختر به 18 سالگي براي دختر و پسر و ارث بردن فرزنداني که خارج از چارچوب ازدواج متولد مي شوند از کليه حقوق و بهره مند شدن از ارث پدر و مادرشان (فرزندان طبيعي)، همچينين در خصوص قوانين کيفري در مورد قانون و مجازات مربوط به زنا يک تغييرات عمده و جامعي صورت گرفته است که در راستاي فسخ شکنجه و توسعه و گسترش آزاديهاي شخصي است و گام بزرگي به سمت اصلاح و مساوات جنسي و حقوق جنسيتي است. در حال حاظر تنها در صورت طلاق زن و مرد، فرد خيانت کننده از امتيازات کمتري در هنگام طلاق برخوردار مي شود. 

در بنگلادش با اينکه سنگسار در قانون وجود ندارد بسياري از احکام مربوط به سنگسار با "فتواها" ي علماي اسلامي بنگلادش صادر مي شود.

جهل = سنگسار زنان در ایران ادامه دارد‏
ايران امروز: پس از يك وقفه‌ی چند ساله در اجرای حكم سنگسار در ايران، كه زير فشار مجامع جهانی دفاع از حقوق بشر صورت گرفت، از قرار صدور و اجرای اين مجازات غيرانسانی مجدداً از سر گرفته شده است. در ارديبهشت گذشته، زن و مردی را در مشهد سنگسار كرده‌اند و اكنون زنی ٣٧ ساله، دارای چهار فرزند، دستور اجرای حكم سنگسار را دريافت كرده كه گفته ‏می‌شود تا ١٥ روز ديگر اجرا می‌شود. گفتگويی با خانم شادی صدر، وكيل دادگستری و وكيل مدافع يكی از زنان محكوم به مجازات سنگسار.
خانم صدر، چند سالی بود كه اجرای حكم سنگسار متوقف شده بود، اما از قرار مجدداً از سر گرفته شده است.‏
با وجودی كه در بهمن ماه سال ٨١ آيت‌الله شاهرودی دستور توقف اجرای حكم سنگسار را ‏داد، اما از آنجايی كه تغييری در قانون ايجاد نشده بود، دادگاه‌ها همچنان به صدور حكم ‏سنگسار ادامه می‌دادند. اما در سه سال گذشته هيچ خبری در مورد اجرای حكم سنگسار ‏نبود. ‏با وجود اينكه تعداد زيادی زن در زندان هستند كه حكم سنگسار داشتند اما بصورت ‏بلاتكليف بسر می‌بردند تا اينكه در ماه ارديبهشت شنيده شد كه يك مرد و يك زن را در ‏مشهد سنگسار كرده‌اند و اگر اين خبر صحت داشته باشد، به نظر می‌رسد كه اين حكم ‏نقض شده و احتمالا در موارد ديگر هم اجرا می‌شود.‏
مجازات سنگسار در چه مواردی و بطور مشخص برای چه جرايمی صادر ‏می‌شود؟
طبق قانون فقط برای زنای محصنه حكم سنگسار يا "رجم" صادر می‌شود. زنای محصنه ‏برای مرد يا زنی است كه در عين داشتن همسر، رابطه نامشروع جنسی خارج از ازدواج ‏دارد.‏
حكم ديگری جز سنگسار برای اينگونه جرايم وجود ندارد؟
طبق قوانين موجود حكم ديگری جز سنگسار وجود ندارد. سنگسار جزو حدود است و ‏مجازات‌های حدی قابل تغيير به مجازات ديگری نيستند.‏
صدور احكام سنگسار برای زن و مرد يكسان است يا بين زن و مرد تفاوت وجود دارد؟‏
هيچ آمار دقيقی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد كه احكام سنگسار احتمالا برای زنان بيشتر ‏است. چون به دليل قانون چندهمسری، مرد می‌تواند چند همسر ديگر هم‎ ‎در كنار همسر ‏اول] ‎‏ داشته باشد. بنابراين رابطه جنسی با زن ديگر را می‌تواند با عنوان داشتن همسر ‏ديگر توجيه كند. اما زن فقط با يك مرد می‌تواند رابطه داشته باشد در حاليكه مرد می‌تواند ‏روابط جنسی متعدد داشته باشد.‏
شما مجازات زنای محصنه را چگونه با ساير مجازات‌های جنسی مقايسه ‏می‌كنيد؟
در جامعه ما به نظر می‌رسد كه خيلی‌ها اعتقاد دارند كه كسی كه زناكار است، عمل ‏غيراخلاقی انجام داده و بايد مجازات شود و بطرز شديدی مجازات شود كه اين خود نوعي جهل عمومي است. من می‌گويم بله، ‏اين عمل غيراخلاقی است. اما آيا همه اعمال غيراخلاقی در جامعه ما مجازات می شوند؟ ‏و آيا همه اعمال غيراخلاقی مجازاتی به همين شدت دارند؟من به عنوان يك وكيل موارد زيادی ديده‌ام كه تجاوز به دختران خيلی جوان صورت گرفته كه ‏تجاوز به عنف بوده است. به حكم همين قوانين موجود تجاوز به عنف مجازات اعدام دارد. ‏مواردی بوده كه مثلا دختر ١٤ ساله را دزديده‌اند، به او تجاوز كرده‌اند، و او را در گوشه‌ای ‏رها كرده‌اند. اما به هيچ مجازاتی محكوم نشده‌اند و برائت گرفته‌اند، يا به مجازات‌های ‏سبك محكوم شده‌اند. در چنين سيستمی سوال من اين است كه در چنين جامعه‌ای زن و ‏مردی كه با هم می‌خواستند رابطه داشته باشند، نظام قضايی چرا اين حق زن را كه از ‏شوهرش طلاق بگيرد سلب كرده. 
آيا مجازات سنگسار می‌تواند با زندان جايگزين شود؟
نه. مجازات سنگسار يا اجرا می‌شود، و يا اجرا نمی‌شود. اگر سنگسار اجرا نشود، متهم ‏آزاد می‌شود.‏
در مورد سنگسار مانند ‏قصاص، پرداخت ديه صدق نمی‌كند؟
نه. در واقع حكم رجم يا بايد اجرا شود، چون قابل تغيير و تبديل به هيچ حكم ديگری نيست، ‏يا راه ديگر اين است كه در مواردی كه حكم رجم با اقرار متهم صادر شده، اگر متهم در ‏آخرين لحظه قبل از اجرای حكم توبه كند و توبه را به قاضی اعلام كند و قاضی بپذيرد، ‏می‌تواند او را عفو كند. در اينصورت حكم مجازات سنگسار اجرا نمی‌شود.‏
پس مجازات زنای محصنه در واقع شديدتر از مجازات قتل است؟
مجازات زنای محصنه سنگسار است و مجازات قتل قصاص است و هر دو مجازات مرگ ‏است. اما در مورد قصاص بيشتر وقتها می‌توان رضايت ولی دم را جلب كرد. مثلا اگر اين ‏قصاص می‌بود، چون كه ٤ تا شاكی دارد، يعنی اوليای دم شوهر اين زن چهار فرزند او ‏هستند، و سه تا از اوليای دم زير سن رشد – يعنی زير ١٨ سال - هستند و نمی‌‌توانند در ‏مورد قصاص متهم اظهار نظر كنند. بنابراين معمولا بايد سهم ديه آنها را در صندوق دولت ‏بگذارند، يا اينكه صبر كنند كه آنها به سن رشد برسند. اگر يكی از اوليای دم رضايت دهد، ‏اجرای قصاص با دشواری روبرو خواهد شد. خيلی راه هست كه قصاص را تبديل به ديه كرد، ‏و اگر اصراری به قصاص باشد، فرصت برای نجات جان متهم زياد است. قصاص "حق‌النفس" ‏است، اما سنگسار يا "رجم" برای جرايمی است كه جنبه عمومی دارد و "حق‌الله" است و ‏چون حق خدا است، حتی اگر شاكی هم ببخشد، راهی برای نجات جان متهم وجود ندارد ‏و تنها راه اين است كه توبه كند و توبه او توسط قاضی پذيرفته شود.‏
شما به عنوان يك وكيل درباره توقف اجرای حكم سنگسار چه می‌توانيد بكنيد؟
‏ من به عنوان يك فرد تنها كاری كه می‌توانم بكنم اين است كه اگر كسی در معرض خطر ‏سنگسار باشد، از وی دفاع كنم كه از اين مجازات خلاص شود. اما اين قدم اول است، و ‏قدم بعدی اين است كه با كمك وكلا و مدافعين حقوق زنان و حقوق بشر در داخل و خارج ‏ايران تلاش كنيم كه قانون عوض شود بايد همگي را از اثر جهل بر اين نوع مجازات حدي آشنا كنيم و از مردم بخواهيم تا اين جهل را كنار بگذارند. تا قانون عوض نشده شايد يكی دونفر را بتوانيم در ‏مراحل قبل از قطعی شدن اجرای سنگسار نجات دهيم، اما نمی‌توانيم تضمين كنيم كه ‏همه را نجات دهيم و حتی نمی‌توانيم از همه موارد سنگسار مطلع شويم. ‏
مردمی كه با سنگسار مخالف هستند، چه اقدامی می‌توانند انجام ‏دهند؟
‏ به نظر من هر كسی كه به هر شكلی از اين قضيه آگاه می‌شود، و با آن مخالف است و ‏بدان اعتراض دارد، و اعتقاد دارد كه سنگسار نبايد اجرا شود، و بالاتر از آن اعتقاد دارد كه ‏درباره قوانين مربوط به روابط شخصی افراد بايد تجديد نظر صورت گيرد، بايد اعتراض خودش ‏را به هر شكلی كه مناسب می‌داند بيان كند. اين مهم است كه اعتراض خودمان را ‏منعكس كنيم و آنها را به گوش كسانی كه قانون می‌گزارند يا قضاوت می‌كنند، برسانيم و به مقامات بفهمانيم كه جهل در مجازاتهاي حدي نه بلكه تاثير گذار نيست بلكه مخرب نيز هست

بررسي اثر جهل در مجازاتهاي حدي 
اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوق جزا اهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهای یک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق جزا وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعات کیفری مجریان احکام را در اجرای صحیح مجازاتها یاری نمایند. 
نقش جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي ايران
در حقوق جزاي عرفي (غيراسلامي ) اغلب كشورها با اعتقاد به عدم تاثير جهل حكمي بر مسووليت كيفري قاعده جهل به قانون رافع مسووليت كيفري نيست را با دلائل گوناگون پذيرفته اند به اين معني كه پس از تصويب و انتشار قانون فرض بر اين است كه عموم افراد از وجود آن مطلع شده اند و كساني كه در مقام آگاه شدن از قانون برنيامده اند مسلما در اين راه مسامحه و سهل انگاري كرده اند . در ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به موجب ماده 2 قانون مدني مصوب سال 1307 و همچنين حكم شماره 293 مورخ 20/2/1317 ديوان عالي كشور ادعاي جهل به قانون مسموع نبود . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي آيا در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران جهل بر مسوليت كيفري تاثيري دارد يا خير ؟ قلمرو تاثير جهل بر مسوليت كيفري در حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران چگونه است ؟ پرسشهايي هستند كه هدف ما در اين مقاله تعيين تاثير جهل و قلمرو آن بر مسوليت كيفري در اين خصوص مي باشد . شايان ذكر است بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نويسندگان و اساتيد حقوق با تصويب قانون مجازات اسلامي و توجه خاص قانونگذاران به منابع فقهي و شرعي نتوانسته اند مبناي صحيح و دقيقي راجع به تاثير جهل بر مسوليت كيفري اتخاذ نمايند وجود قاعده در (ترا الحدود بالشبهات ) و حديث رفع در نظام كيفري اسلامي كه منبع اصلي حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران در جرايم مستوجب مجازات حد قصاص ديات و تعزيرات مي باشد باعث گرديده است حقوقدانان به روشني نتوانند نسبت به قاعده جهل به قانون رافع مسووليت كيفري نيست در حقوق جزاي ايران اعلام نظر كنند چرا كه به عقيده آنها در حقوق جزاي عرفي (غير اسلامي ) جهل به قانون رافع مسوليت كيفري نيست اما در حقوق جزاي اسلامي كه قانون مجازات اسلامي متاثر از ان است با وجود قاعده در و حديث رفع جهل به قانون رافع مسوليت كيفري مي باشد قانونگذار در كتاب اول مجازات اسلامي (كه 62 ماده دارد ) نسبت به جهل و تاثير آن بر مسوليت كيفري ساكت است اما در كتابهاي دوم (حدود 9 سوم (قصاص ) و پنجم (تعزيرات و مجازات بازدارنده ) در مواد مختلف جهل حكمي و موضوعي را مورد عنايت قرار داده است كه در اين مقاله نقش آگاهي در جرايم مستوجب حد را مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهيم . انواع جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي عبارت است از زنا لواط مسامحقه قوادي قذف مسكر محاربه و افساد في الارض و سرقت . قانونگذار در جرم زنا شراب و سرقت با ذكر موادي جهل حكمي و موضوعي را پذيرفته و متعرض ديگر جرائم مستوجب حد نشده است با توجه هب اينكه جرم زنا سرقت و شراب فاقد هرگونه ويژگي خاص براي وجه تمايز با ديگر جرائم مستوجب حد مي باشد لذا به نظر مي رسد عمده دليل ذكر اين سه نوع جرم و تاثير جهل بر آن صرفا ذكر آنها در منابع معتبر فقهي و اسلامي فقط در موارد خاص (زنا شراب و سرقت ) تاثير جهل حكمي و موضوعي ذكر گرديده است در قانون مجازات اسلامي نيز به همين موارد بسنده شده و مجازات اسلامي نيز به همين موارد بسنده شده و نسبت به بقيه جرائم (لواط مساحقه قوادي قذف محاربه و افساد في الارض ) سكوت شه است در حالي كه ضرورت داشت قانونگذار قلمرو تاثير جهل بر مسوليت كيفري در اين نوع جرائم را نيز مشخص مي كرد . گفتار اول : جرم زنا – با توجه به تعريف جرم زنا كه در ماده 63 قانون مجازات اسلامي آمده است زنا عبارت است از جماع مدر با زني كه بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد در غير موارد و طي به شبهه علم به حرمت زنا و ممنوع بودن آن از شرايط تحقق موضوع زنا لحاظ گرديده است بديهي است تا زماني كه موضوع زنا محرز و محقق نشده باشد حكم (حدزنا ) وجود پيدا نمي كند تا بر مرتكب و زاني جاهل تحميل گردد . تعريف مذكور از تعاريف فقهاي اسلامي اقتباس شده است و علم به حكم و موضوع زنا از شرايط ثبوت حد تلقي شده است ماده 64 قانون مزبور مقرر مي دارد زنا در صورتي موجب حد مي وشد كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد . از آنجايي كه علم به حكم و موضوع ان در ماده مذكور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است لذا كسي كه جاهل به حكم و يا موضوع آن باشد مبري از مسوليت كيفري بوده و مجازات بر او ثابت نمي شود . ماده قانوني مذكور مطلق است يعني هم شامل جاهل قاصر مي شود و هم جاهل مقصر در حالي كه جاهل مقصر بايد به مجازات برسد و به هر حال جهل وي نبايد از روي تقصير باشد زيرا جاهل مقصر معذور نيست . بنابر اين اگر كسي مسلمان بوده و در بلاد اسلام كه حدود الهي در ان جاري مي گردد زندگي كند و ادعاي جهل نمايد از او پذيرفته نمي شود و بر فرض هم ثابت گردد كه جاهل بوده است معذور نيست و براي وي حد جاري مي شود مگر اينكه در حقيقت امر امكان فراگيري علم براي او وجود نداشته باشد مثل اينكه كسي در نقطه اي از ايران زندگي مي كرده است كه واقعا نمي توانسته است دسترسي به قانون داشته باشد (نظير نقاط دورافتاده كويري يا كوهستاني ) آيا صرف ادعاي به جهل و اشتباه موجب پذيرش مي گردد يا خير يا اينكه بايد دليل بر صرق گفتار مدعي وجود داشته باشد ؟ ماده 66 قانون مورد بحث اشعار مي دارد هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه ناآگاهي كند در صورتي كه احتمال صدق مدعي داده شود ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و حد ساقط مي گردد . با توجه به ماده فوق الذكر صرف ادعاي به جهل و يا شبهه تاثيري در مسوليت كيفري ندارد بلكه شرايط حاكم بر مدعي بايد به گونه اي باشد كه امكان اشتباه و يا ناآگاهي او نسبت به حكم و يا موضوع آن وجود داشته است . نظريه – شايسته بود قانونگذار شرايط پذيرش حهل و تاثير آن بر مسوليت كيفري را در مواد مربوط به حد زنا مشخص مي كرده چرا كه بنابر آنچه بيان شده است زندگي در يك كشور اسلامي به منزله آگاهي كامل از قوانين و مقررات جاري آن است و ادعاي به جهل نمي تواند مرتكب را از مسوليت معاف دارد مگر اينكه امكان فراگيري و تحصيل علم براي مدعي وجود نداشته باشد (جهل قصوري ) در نتيجه در واقع و حقيقت امر مواد مذكور در قانون مجازات اسلامي بايد در خصوص جاهل قاصر باشد نه مقصر چرا كه در غير اين صورت با مباني فقهي كه اشاره شده است مغايرت آشكار دارد . گفتار دوم جرم مسكر – قانون مجازت اسلامي در ماده 166 علم به حكم و موضوع آن را از شرايط ثبوت حد مسكر دانسته است و مقرر مي دارد حد مسكر بر كسي ثابت مي ش.د كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد . اگر كسي ادعاي به جهل نمايد بايد صحت دعوي وي محتمل باشد تا به حد محكوم نگردد تبصره 1 ماده مزبور اشعار مي دارد در صورتي كه شراب خورده مدعي جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد . مستفاد از ماده مذكور اينكه از شرايط تحقق و اثبات حد مسكر علم شارب به مسكر بودهن (جهل موضوعي نداشته باشد ) و حرام بودن (جهل حكمي نداشته باشد ) مي باشد . قانونگذار در تبصره 1 ماده 166 به جاي عنوان مسكر از شراب خورده تعبير نموده است و به نظر مي رسد كه مسامحه در استفاده از عناوين شده است در غير اين صورت طبق اين تبصره جهل به حكم و يا موضوع آن در آب جو آب انگور جوشيده و ماالشعير و غير اينها كه مسكر هستند اما شراب نيستند عذر نبوده و مرتكب جاهل بايدبه حد محكوم گردد . در حالي كه اين امر خلاف فتاوي مشهور فقها است . نظريه – باب ششم قانون مجازات اسلامي از مواد 165 تا 182 در خصوص حد مسكر و براساس ماده 166 آن در صورت جهل به حكم و يا موضوع حكم حد مسكر ساقط مي شود نظر به اينكه در يان باب به صورت كلي جهل موثر در مسوليت كيفري شناخته شده است و در محالي كه اين امر مخالف با اصول مسلم اسلامي است لذا با عنايت به اينكه جهل تقصيري نمي تواند عامل موثري بر مسوليت كيفري باشد مي بايست اين مهم را موارد مذكور مورد توجه قانونگذار قرار مي گرفت و فقط جاهل قاصر كه امكان تحصيل عمل براي وجود ندارد معذور شناخته مي شد . گفتار سوم جرم سرقت – باب هشتم قانون مجازات اسلامي از كتاب دوم با هفت ماده در خصوص حد سرقت مي باشد شرايط و خصوصيات سرقت مستوجب حد در ماده 198 منعكس شده است و جهل حكمي و موضوعي در بندهاي 5 و 6 اين ماده به عنوان عذر پذيرفته شده است . بند 5 ماده 198 مقرر مي دارد سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است و بند 6 اين ماده اعلام مي دارد سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است اگر سارق فكر مي كرد كه مال خودش است و آن را بردارد و يا اينكه يقين داشته است كه اين مال از آن ديگري است ليكن مالك رضايت به عمل او دارد اما بعدا كسف شود كه مالك رضايت به اين عمل نداشته است حد سرقت ثابت نمي شود در نتيجه قانونگذار با ذكر دو بند ماده فوق الاشاره اطلاع سارق به حكم و موضوع آن را از شرايط اصلي تحقق جرم سرقت مستوجب حد دانسته است يعني براساس بند 5 اين ماده اگر شخصي مالي را به گمان اينكه مال خودش است بردارد حد سرقت بر او ثابت نمي شود چرا كه اين شبهه موضوعيه است و از شرايط سرقت مستوجب حد علم به موضوع آن مال غير بودن مي باشد . در ارتباط با جهل حكمي هم سارق به دلبل عدم اطلاع از حكم قانوني مبري از مسوليت كيفري در خصوص جرم سرقت مستوجب حد مي باشد . شايان ذكر است قانونگذار در باب دوم (حد لواط ) باب سوم (مساحقه ) باب چهارم (قوادي) باب پنجم (قذف ) و باب هفتم (محاربه و افساد في الارض ) متعرض جهل حكمي و موضوعي نشدهاست و شايسته بود كه در اين گونه جرايم نيز حكم قضيه از طرف قانونگذار مسخص و معين مي شده است . نظريه – در قانون مجازات اسلامي در باب هشتم بطور كلي جهل حكمي و موضوعي موجب معافيت سارق از مسوليت كيفري شناخته شده است در حالي كه بايد بين جهل قصوري و تقصيري فرق گذاشته شود و تنها كساني را معاف دانست كه عاجز از تحصيل علم به احكام و قوانين باشند . دستگاه ثبت سرعت آن تغيير حاصل شده زماني جرم يم باشد كه راننده با علم به چنين تغييري وسيله نقلبه را براند و اگر عالم به چنين تغييري وسيله نقليه را براند و اگر عالم به اين مسئله نباشد عمل ارتكابي او جرم نخواهد بود . نتيجه- قانون مجازات اسلامي در مواد عمومي (62 ماده اول قانون ) نسبت به جهل و تاثير آن ساكت است اما در حدود قصاص و تعزيرات و مجازات بازدارنده در مواد مختلف آن جهل به عنوان يكي از عوامل موثر بر مسوليت كيفري شناخته شده است . در بخش حدود فقط در حد زنا مسكر و سرقت جهل به عنوان عامل موثر معرفي شده است در حاليكه اولا در بقيه حدود نيز در صورت جهل مي تواند موثر بر مسوليت باشد آيا جهل قصوري است يا تقصيري ؟ آنچه مهم بنظر مي رسد اينكه تنها جهل قصوري است كه مي تواند بر مسوليت كيفري موثر باشد نه جهل تقصيري . در بخش قصاص حكم كلي قضيه بيان نشده است اما جهل موضوعي در بند ج مواد 206 و 271 و نيز مواد 226 و 295 و296 مورد عنايت قرار گرفته است . دركتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازات بازدارنده در مواد مختلف قانوني علم به موضوع شرط تحقق موضوع جرم ذكر شده است اما حكم كلي جهل حكمي و تاثير ان بر مسوليت كيفري بيان نشده است شايان ذكر است شرح و تفير دو موضوع اخير خود مقاله مستقلي را مي طلبد و از حوصله بحث ما خارج است

موضوع سخن ما پیرامون ماهیت جرم است. لازمة شناخت شخص مجرم، معرفت به ماهیت جرم است چه عنوان مجرم به شخصی اطلاق می شود که مرتکب وقوع جرمی شده است. پس باید اول جرم را شناخت تا مجرم شناخته شود و سپس به تعیین مجازات برای وی پرداخت. کوچکترین خللی در شناسائی هر یک از مراتب فوق سبب جریحه دار شدن وجدان و احساسات جامعه خواهد شد، چه اطلاق بی سبب عنوان مجرم به شخصی در تمامی ابعاد زندگی او تأثیر می گذارد و تعمیم این وضعیت موجب تأثر جامعه می شود. نبود تحلیلهای ماهیتی در خصوص جرم، موجب ایجاد دریچه هائی در مرزهای این ماهیت می شود که سبب سوء استفاده شیادان و مجرمان از این حفره ها خواهد شد و بالعکس نسبت کسانی که فی الواقع عنوان مجرم ندارند وضعیت اسف باری ایجاد خواهد کرد! هر حقوقدانی موظف است قبل از ورود به مباحث حکمی مرتبط، به شناسائی موضوعات بپردازد تا به آموزنده از آنچه پیرامون آن سخن می گوید معرفت دهد. این سیاق در مباحث حقوقی که جنبة فلسفی دارد جلوه ای خاص به خود می گیرد. در حقوق جزا اولین ماهیتی که هدف تحلیل های گوناگون قرار گرفته ماهیت جرم است با این وجود ضعف نظریات ابراز شده حقیر را ناگزیر از قلم فرسائی در این زمینه کرده است. در این نوشتار سعی می شود که مرزهای دقیق این ماهیت ترسیم شود.
جهل موضوعی مرتکب
اگر شخص جهل به موضوع داشته باشد آیا باز هم جرمی محقق می شود. فرضاً شخصی نمی داند مایعی که می نوشد از مسکرات است. وی در واقع عملی مرتکب شده است که در قانون جرم تلقی می شود اما فی الواقع نمی دانسته که ماهیت این عمل چیست آیا نوشیدن مشروبات الکلی است یا خیر. آن شخص قصد نوشیدن مسکرات را نداشته است پس نه قصد تحقق جرم داشته و نه قاصد بر انجام فعل مجرمانه بوده است. این وضعیت با جهل حکمی متفاوت است چه جاهل بر حکم (در فرض ما) در موضوع مشتبه نیست
[4]. پس آیا می توان جاهل بر موضوع را فاقد قصد مجرمانه یا عنصر معنوی دانست؟ برای پاسخ به این سئوال باید سه فرض را از هم تفکیک کرد: 
اول) موردی که مرتکب فعلی انجام می دهد که جرم است لیکن گمان می کرده که عمل ارتکابی ماهیتی دیگر داشته و آن جرم نیست. در این صورت عنصر معنوی وجود ندارد و عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. مانند کسی که قصد نوشیدن آب دارد لیکن اشتباهاً شرب خمر می کند. این شخص مجرم نیست، چه عرفاً نیز  به وی مجرم و مشرب خمر نمی گویند. ممکن است عمل ارتکابی در این وضعیت مفاسد اجتماعی زیادی به بار آورد و دادگاه مرتکب را مجازات نیز بنماید. این صورت حکم به مجازات و اجرای آن ماهیت عمل را جرم نمی گرداند اما به جهت مفاسدی که آن فعل به بار آورده است احکام مجازات بر مرتکب جاری می گردد که اصطلاحاً می گویند عمل در حکم جرم است

دوم) فرضی است که شخص قصد انجام عملی دارد که عنوان جرم دارد، لیکن در ماهیت عملی که انجام می دهد مشتبه بوده و عملی که واقع شده نیز عنوان جرم دارد. مانند شخصی که قصد ضرب و شتم دیگری داشته است اما طرف مقابل کشته می شود. یعنی آنچه شخص قصد انجام آن را داشته قتل نبوده بلکه ضرب و شتم بوده است لیکن قتل تحقق می یابد. در این صورت هر چند به نوعی جهل به موضوع وجود داشته است لیکن هر دو موضوع مشتبه و مورد قصد جرم بوده و مرتکب نیز قصد تحقق فعل مجرمانه و جرم داشته است. این وضعیت با فرض اول متفاوت است و دیگر نمی توان به استناد جهل موضوعی حکم به فقدان عنصر معنوی و در نتیجه عدم تحقق جرم داد. این موضوع در اصطلاح حقوق جزاء «جرم شبه عمد» نامیده می شود.
سوم) موردی است که شخص قصد انجام عملی داشته است که در قانون جرم شناخته می شود اما ماهیت آنچه انجام می دهد به دلایلی متفاوت با متعلق قصد وی بوده است و عمل انجام شده نیز جرم نیست. مانند موردی که شخص قصد نوشیدن مشروبات الکلی داشته اما مایعی می نوشد (مانند نوشابه یا آب میوه) که چنین عنوانی نداشته است. در اینجا هر چند قصد تحقق فعل مجرمانه وجود دارد اما آنچه واقع شده در قانون عنوان جرم نداشته است. پس در این مورد عنصر مادی و قانونی وجود ندارد و در عدم جرم بودن فعل مذکور نیز تردیدی نیست.
تاكنون در علم حقوق به بحث و بررسي در باب اكراه و اشتباه در قلمرو جزائي و مدني به صورت مجزا پرداخته شده است . لذا در اين مقاله هدف اين است كه به گونه اي منجز ماهيت حقوقي اشتباه و اكراه و با نتيجه اثر هر يك در قوانين و مقررات فعلي جزائي و مدني بررسي گردد 
 
محتواي مقاله در خصوص بررسي مسايل كلي اكراه و اشتباه و مقايسه هر كدام در قلمرو مقررات جزايي و مدني مي باشد . 

در روش تحقيق از نظر علما و انديشمندان حقوق و همچنين مجلات و مقالات حقوقي استفاده شده . 

 
مقدمه : 

 
اكراه بيشتر جنبه فقهي داشته و طبق گفته فقها اكراه به بيم دادن مكره به رساندن زياني به او يا به مال يا به ناموس و كسان او محقق ميشود كه زيان آنان به زيان يا تألم مكره منتهي مي شود . 

 
در مقررات جزائي معناي اصطلاحي اكراه عبارتست از (( وادار كردن ديگري بر انجام يا ترك عملي كه از آن كراهت دارد )) ولي در قانون مدني ما از اكراه تعريفي نشده است در نتيجه با توجه به شرايط اكراه و تلفيق مواد 202 و 208 ق . م مي توان گفت : (( اكراه عبارت از فشار غير عادي و نامشروعي است كه به منظور وادار ساختن شخص بر انجام دادن يك عمل حقوقي بر او وارد مي شود )) پس شخص مكره در شرايطي عقد را انشاء مي كند كه آزادي تصميم و استقلال اراده نداشته است و در شرايط عادي حاضر به انجام دادن آن عمل نبوده است . 

 
در فقه اماميه مكره را فاقد طيب نفس مي دانند و برخي از فقهاي ديگر معتقدند كه مكره كسي است كه قصد لفظ دارد اما قصد معني و مدلول عقد را ندارد 

 
در مسائل جزائي اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف واقع مرتكب نسبت به تشخيص حكم يا موضوع قانون يا ماهيت و يا عناصر متشكله جرم كه حسب مورد قابليت انتساب جرم را به مرتكب آن از بين مي برد و حد اعلاي اشتباه جهل به قانون است )) در حاليكه در قانون مجازات اسلامي نمي توان ماده خاصي در خصوص اشتباه ديد اما بر حسب آيات و روايات مي توان چنين استنباط نمود كه اشتباه با جمع شرايطي از علل نسبي رافع مسئوليت جزائي خواهد بود . در قانون مدني نيز اشتباه عبارتست از (( تصور خلاف حقيقت ( اعم از مادي يا فيزيكي ) كه در ذهن انسان نقش مي بندد )) كه در حقوق مدني يكي از موضوعات اساسي در قسمت تعهدات و در هر عقدي اشتباه است . فايده بحث اكراه در جايي است كه معامله بين طرفين عقد واقع شده است و شرايط صحت عقد نيز رعايت شده است ولي اراده حقيقي آنها توافق نداشته باشد و بايد محقق نمود كه اكراه در چه مرحله اي ايجاد شده و قانون چه اثري بر آن مترتب نموده است . از آنجا كه اراده منبع اصلي هر تعهد قرار دادي است لذا تراضي وقتي مي تواند سبب ايجاد عقد شود كه داراي شرايط لازمه خود باشد از جمله اينكه طرفين ايجاب و قبول داراي قصد ايجاد تعهد را داشته باشند و قصد و رضاي آنها در محيطي آزاد و سالم و خارج از هر گونه فشار و يا زور نامشروع ايجاد شود 

 
در خصوص اشتباه اين اصل كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست به اين جهت نيست كه همه افراد در واقع همه قوانين مطلع باشند بلكه وجود اين قاعده به علت مصلحت است كه اگر چنين نباشد چاره اي ديگر نيست و جهت ايجاد درنظم در جامعه و حفظ انظباط ايجاب مي كند كه بگوييم جهل به قانون رافع مسئوليت نيست . 

 در قوانين مدني اشتباه حقوقي به دو دسته تقسيم شده است : الف ) تصور وجود قانوني كه اساساً وجود ندارد

 ب ) تفسير نادرست از يك قانون به تصور اينكه آن تفسير نادرست است و به نظر مي آيد دامنه اشتباه حقوقي به مراتب محدود تر از اشتباه موضوعي باشد و فقط راجع به وجود قانون و تفسير نادرست مواد قانوني يا فهم نادرست مقررات موضوعه است ولي اشتباه موضوعي دامنه بسيار وسيعي دارد كه در قسمت هاي بعد بطور اجمالي به آنها پرداخته مي شود . 

 اکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا
مبحث اول : 

الف : اكراه در قوانين  جزايي و مدني

 1. اكراه مادي يا فيزيكي : وادار كردن ديگري به انجام كار يا ترك وظيفه اي كه از طريق ايراد صدمه و فشار مستقيم نسبت به جسم و اعضاء عيني اكراه شده باشد و با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامي (( در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد )) اجبار قابل تحمل ، اكراه و اجبار غير قابل تحمل ، اجبار ناميده مي شود .

2. اكراه معنوي يا رواني : وادار كردن ديگري به انجام يا ترك وظيفه اي از طريق اعمال تهديد به هتك حيثيت يا شرف و يا افشاي سري نسبت به اكراه شده يا بستگان او مي باشد كه استعمال كلمه عادتاً در مواد 202 ق. م و 54 ق . م . ا مبين آن است كه قانونگذار تشخيص موثر بودن اكراه را در مسائل كيفري و مدني و موضوعاً وظيفه قاضي دادگاه دانسته است . 

3. اكراه تام : اكراهي كه اختيار مكره را مي گيرد و او را در دست مكره بي اراده مي سازد .

4. اكراه ناقص : اكراهي كه رضا را زايل مي كند اما آنچنان نيست كه بتواند اختيار را از بين ببرد . اكراه تام كه حكم اجبار را نيز پيدا مي كند حكم كيفري را از اصل ساقط مي كند ولي در اكراه ناقص حكم از اصل ساقط نمي شود .

ب) اشتباه در قوانين جزايي و مدني

1. در مورد قوانين جزايي هرگاه مرتكب جرم ادعاي عدم آگاهي از حكم كند و بتواند ادعاي خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از كيفر معاف خواهد شد مدرك فقهي آن در فرمايش رسول اكرم (ص) است كه فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) يعني كيفر ها را بوسيله اشتباه رفع كنيد بنابر اين به موجب اين قاعده در نظام كيفري اسلام جهل به احكام با رعايت شرايطي باعث معافيت از مجازات مرتكب جرم خواهد شد

2. اشتباه موضوعي كه قلمرو اين اشتباه محدود به جرايم عمدي است و در جرايم غير عمدي باعث تنزل مسئوليت جزائي مرتكب جرم مي شود و به تعبيري مي توان گفت كه اشتباه موضوعي در جرايم شبه عمدي و غير عمدي يكي از مصاديق خطا ست . در خصوص جهل به قانون فرقي نمي كند كه نا آگاهي از قانون به خاطر جهل قصوري باشد يا جهل تقصيري به اين معني   كه  در  جهل   قصوري شخصي در شرايطي قرار گرفته كه به هيچ وجه نمي تواند دسترسي و آگاهي به حكم پيدا كند جهل تقصيري به اين معني است كه شخص جاهل مي تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاري بدنبال آگاهي نمي رود كه اين جهل زماني موجب زائل شدن مسئوليت مي گردد كه جاهل مقصر غير ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نيست بلكه مسئول است در قوانين مدني اشتباه مصاديق بسياري دارد كه عمده آنها به قرار ذيل مي باشند : 

الف. اشتباه در نوع عقد

ب : اشتباه در موضوع معامله

ج : اشتباه در شخصيت طرف عقد

الف ) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اينكه كسي پيشنهاد فروش مالي را به ديگري مي كند و او به گمان اينكه مقصود مالك بخشيدن آن مال است عقد را مي پذيرد كه در اين صورت هيچ يك از دو عقد بيع و هبه منعقد نمي شود ( مستفاد از ملاك ماده 194 ق . م ) 

ب ) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اينكه كسي خانه تهران خود را بفروشد و ديگري به تصور اينكه باغ شميران مورد معامله است آن را بپذيرد كه در اين صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است 

ج ) اشتباه در شخصيت طرف معامله مانند اينكه شخص تصور كند طرف قرارداد پزشك است و با او درباره عمل جراحي قرارداد مي بندد ولي معلوم مي شود كه او دكتر در ادبيات بوده است اشتباه در شخصيت طرف معامله در صورتي موجب بطلان است كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد يعني ثابت شود مشتبه اگر حقيقت امر را مي دانست راضي به معامله نمي شد و در غير اين صورت كه شخص راضي شود معامله صحيح خواهد بود.

مبحث دوم :

الف )منبع فقهي اكراه

در حديث رفع پيامبر اكرم ( ص) (( رُفِعَ عَنْ اُمَتى تِسعَهُ الْأشياء اَلخَطاءُ والنِسيانُ وَ مَا اسَكَر هُو عَلَيه وَ ما لا يَعلمُون و ما لما يُطيقون وَ ما اضطَرو غلَيه وَالطَيرهَ وَ الحَسَد وَ التَفَكُرو فى الوَسواسِه فى الخَلقِ ما لَم يَنْطِقُ الانسانُ )) از امت من نه چيز برداشته شده است : خطا ، فراموشي ، واردار شدن به انجام يا ترك كار ( اكراه) آنچه را كه نمي دانند ، آنچه را كه طاقت آن را ندارند ، آنچه را كه از روي ناچاري انجام دهند ، فال بد ، حسد و رشك ، انديشيدن و وسوسه بد . اثر حكم اكراه علت تام رافع مسوليت است و بايد توجه داشت كه زوال مسئوليت جزايي غالباً موجب زوال مسوليت مدني نيست به عنوان مثال جرم انجام يافته توسط مكره مي تواند موجب ادعاي جبران خسارت باشد بنابراين درهر مورد تصميم مقتضي با توجه به شرايط بايستي اتخاذ نمود .

ب) شرايط لازم براي تحقق اكراه 

1. تهديدي كه موثر در شخص با  شعوري  باشد   2. تهديد  در تهديد شونده موثر واقع شود      3. اكراه به طور نا مشروع واقع شود يعني اكراه كننده حق اعمال چنين تهديدي را قانوناً نداشته باشد ( مستفاد از مواد 202 ،205 و 207 ق.م ) 

اثر اكراه در اراده : مراحل تكوين اراده چهار مرحله است 1. مرحله تصور : يعني انسان اصولاً قبل از انجام هر كاري ارادي براي تأمين خواسته هاي خود موضوع آن را مي سنجد و اين يعني ادراك . 

2. مرحله تدبر : يعني پس از تصور مرحله سنجش و انديشيدن سود و زيان عمل در ذهن است 

3. مرحله تصميم : در نتيجه اشتياقي كه نفس به سوي انشاء عمل كشيده مي شود شخص قصد و تصميم انجام عمل را پيدا مي كند 

4. مرحله اجراي تصميم : در آخرين مرحله شخص تمايل و رضاي دروني خود را به فعليت مي رساند . ( مستفاد از ماده190 ق . م ) اهميت عنصر قصد در ساختار عقد بيشتر از رضاست رضا به عقد اعتبار مي دهد ولي قصد انشاء عقد را محقق مي كند و اين دو را نبايد با هم خلط كرد پس فقدان قصد معامله را باطل مي كند و فقدان رضا نيز معامله را غير نافذ مي كند . اراده اعم از قصد و رضا و انشا است كه مكره قصد لفظ دارد اما قصد معنا را ندارد و چون با انعقاد عقد كمترين دو ضرر را انتخاب مي كند بنابراين حداقل قصد را خواهد داشت در نتيجه اكراه چون با  خلل به  يكي  از  عناصر تهديد شوند  موثر  واقع  شود  3. عقود در معاملات اثر غير نافذ را مي بخشد اما در قوانين جزايي حكم مسئوليت را بر شخص مكره مترتب نمي شود چنانكه عناصر سه گانه جرم در قوانين جزايي جمع نمي باشد   ( 1- عنصر مادي : كردار مرتكب جرم 2- عنصر قانوني : تخطي و تجاوز به قانون 3- عنصر رواني : قصد ارتكاب جرم ) و جرم فاقد عنصر معنوي يا رواني است و مكره مبرا از مسئوليت كيفري خواهد بود

اثر اكراه در اعمال حقوقي :با توجه به مواد 199 و 190 و 191 و 203 ق . م و با توجه به اينكه عقود به لحاظ تأثير شرط اساسي در وجود و عدم آنها به سه دسته تقسيم مي شوند : 1- عقد صحيح 2- عقد غير نافذ 3- عقد باطل آن دسته از اعمال اكراهي كه در غالب عقد صورت مي گيرند حكم غير نافذ را خواهد داشت .

اما در مورد ايقاع قانون مدني بحثي به ميان نياورده است اما اتحاد مباني ما را به وحدت حكم مي رساند و با اين استدلال حكم ايقاعات را مي توان به ماده 202 ق.م تسري داد آنها را غير نافذ دانست اما نه به طور وسيع در تمام ايقاعات و ايقاع بر خلاف اقرار كه قصد اخبار است قصد انشاء مي باشد .

مسوليت مدني معامل مكره در ورود خسارت به ديگري 

در اين مورد نيز قانونگذار حكمي ندارد اما با استفاده از مسئوليت مدني در مواد ديگر آن مي توان گفت در صورتي كه تهديد ثالث موجب ورود ضرر و زيان به ديگري شود مكره حق رجوع به تنها عامل اكراه يعني مكره را خواهد داشت چون عامل ورود ضرر شخص ثالث بوده و رابطه سببيت بين ضرر وارده به معدل و اقدام مكره محرز است لذا بايد از عهده خسارت وارده بر مكره بر آيد . 

مبحث سوم :

الف . اثر اشتباه در اراده :

از مراحل چهارگانه تكوين اراده مذكور اشتباه به مرحله اوليه آن خلل وارد مي آورد پس در  نتيجه تصور نادرست از عالم واقع ، تدبر ، تمايل و رضا و تصميم نيز صحيح حاصل نشد كه در قوانين جزايي و مدني مسئوليت را غالباً بطور كامل رفع نمي كند پس همانطور كه ذكر شد در نتيجه نادرست بودن مراحل تكوين اراده ، قصد انشاء نيز در مواقع وجود نخواهد داشت لذا به عقود و معاملات اثر صحت نخواهد بخشيد . ( مستفاد از مواد 190 و 199 ق. م )

ب . اثر حقوقي اشتباه در اعمال حقوقي و اعمال جزايي :در اعمال حقوقي اثر اشتباه به دو صورت است : 1- اشتباهي كه موجب بطلان عقد است و آن اشتباهي است كه در وصف مهم و شرط جانشين ذات در عقد باشد مانند ماده 1067 ق. م 2- اشتباهي كه موجب ايجاد حق فسخ ( بهم زدن عقد ) مي گردد و آن اشتباهي است كه در وصف غير مهم و غير اساسي عقد است مانند ماده 1128 ق . م و ساير موادي كه در اين مقاله مجال قيد و بحث از آنها نيست در اعمال جزايي نيز همانگونه كه گفتيم جرم داراي عناصري است 

 كه باز اشتباه به عنصر رواني جرم تعلق مي گيرد و آن را از بين مي برد . پس بر خلاف اكراه در قوانين و مقررات جزايي اشتباه هميشه علت تام رافع مسئوليت نخواهد بود و به طور كامل مسئوليت را رفع نمي كند بلكه گاهي ممكن است با توجه به شرايط و اوضاع و احوال به طور نسبي رافع مسئوليت جزايي مي باشد .

نتيجه گيري : هدف غائي از مسئوليت مدني جبران زيان متضرر از عمل بدون مجوز قانوني  است  و اكراه  در  امور كيفري تحت شرايط خاصي ازعلل تام رافع مسئوليت جزايي خواهد بود و قاعده اقوي بودن سبب از مباشر مطرح است كه حاكم مي باشد در قوانين و وقايع حقوقي نيز چون سبب در اكراه موثر بوده لذاضمان قهري مكره كه تقصير از او مي باشد زائل نخواهد شد چون طبق اصل 40 ق . ا و م 322 ق . م و اصل لا ضَرَرَ و لا ضِرارَفى الاسلام از سوي مكره فشار ناروا بر مكره وارد شده بنابراين معاف از مسوليت مدني نخواهد بود .

هدف غائي از مسئوليت جزايي نيز جلوگيري از پيدايش جرم و تنبيه مجرم و حفظ نظم عمومي و اجتماعي است لذا جهل به قانون رفع مسئوليت نمي كند چون در غير اينصورت مجرمين تجري بر ارتكاب جرم پيدا خواهند كرد همچنين طبق ماده 353 ق . آ . د . م : اصل برائت است بنابراين اگر كسي مدعي حق ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند و الا مطابق اين اصل حكم به برائت مدعي عليه خواهد شد يعني طرح دعواي خسارت درباب مسئوليت مدني با توجه به شرايط هر مورد و دقت در آنها قابل قبول است مشروط بر آنكه بتوان تقصير را اثبات و رابطه عليت بين عمل و خسارت را مشخص ساخت كه در غير اين صورت مرتكب اشتباه معاف از مسئوليت نخواهد بود چه در امور جزايي و چه در امور مدني كه البته اثر معاملات مدني اشتباه با قاعده (( ما قُصِدَ لَم يقَعْ و ما وَقَعَ لَم يُقْصَد )) بيان مي گردد.
منبع:
http://www.ghavanin.ir
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